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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم محقق نائين (اعل اله مقامه الشريف) بر حسب آنچه در الجزء الثالث من كتاب الصلاة ف الخلل و صلاة المسافر، كه
تقرير بحث صلاة مرحوم نائين است و اين تقرير را مرحوم حاج شيخ محمد تق آمل (رضوان اله تعال عليه) نوشته. در چاپ
اول و صفحه 271 ملاحظه كرديد ايشان در صحيحه زراره از چند راه اثبات كردند كه كس كه اقامهي عشرة ايام دارد تا مادون

مسافت متواند برود و برگردد. مانند مستوطن که در وطنش متواند تا مادون مسافت برود.

کلام مرحوم نراق در بحث

مرحوم نراق هم در كتاب مستند به صحيحه زراره تمسك مكند و بعد مفرمايد «فإنّ إتمام الصلاة ف من لا يتم إ عل القول
المذكور، و لذا قال ف الواف بعد ذكر الرواية و اللام فيها: إ أن يقال إرادة ما دون المسافة لا تناف عزم الإقامة، و عليه

الاعتماد» در ادامه به كلام مرحوم فيض هم اشاره مكنند[1].

محل جواز تمس به اطلاق

از حيث صناعت اصول مگویيم اين روايت اطلاق و تنزيل عام یا عموم تنزيل دارد. ول فقيه نمتواند همين جا خيال خودش
را راحت كند بله بايد ببيند آیا فقها به اطلاق يا عموم تنزيل فتوا دادهاند يا نه؟ فقها به این روایت عمل نردند و حت آن را رد

کرده و برخلافش حرف زدهاند. گاه اوقات در روایت دلالت روشن بر وجوب داریم ول مبينيم فقها در فتوا به استحباب فتوا
مدهند. معلوم مشود كه فقها از ظاهر اين روايت عدول كردند.

بله گاه با تتبع معلوم مشود فقها به اطلاق يك روايت توجه نردند. در این موارد به عمل فقها كاري نداريم و اگر دیدیم روايت
اطلاق داشت به اطلاق تمسك مكنيم مثلا در بحث «الطواف بالبيت صلاةٌ» ما از عموم تنزيل استفاده كرديم، همان طور كه در
ارتفاع مثلا هزار متری کس با هواپيما در حال حركت است متواند به سمت كعبه نماز بخواند، پس بايد طواف بالاتر یا پایینتر

هم اگر صدق كند حول اين كعبه مچرخد صحیح باشد. در این مثال آقايان به اين عموم تنزيل توجه نردند.

البته در این بحث قرائن آورديم كه مثلا شهيد ثان براي جهت دير به اين عموم تنزيل تمسك كرده ول اينطور نيست كه بویيم
با این عموم تنزیل مخالفت شده باشد. ول يك وقت هست كه فقها بر خلاف اطلاق فتوا دادند، اينجا قضيه مشل مشود. لذا
بايد در كلمات قدما فحص کنیم و ببينيم كه آيا قدما در باب اقامهي عشرة ايام، اگر مقيم تا مادون مسافت رفت، اين را مضر
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مدانند يا نه؟

در ما نحن فيه به نظر مرسد فقها به اينه آيا از «و هو بمنزلة اهل مه» عموميت استفاده مشود يا نه توجه نردهاند ول مثل
نائين و ديران بيشتر به اين جهت توجه كردند. پس تا اینجا كلام مرحوم نراق هم مؤيد فرمايش نائين است.

مرحوم نائين در مورد ذیل روايت ‐كه امام (علیه السلام) فرمود وقت آمد مه و بعد خواست براي بيتوته به منا برود باید نماز
را تمام بخواند‐ فرمود فقها بر طبق اين ذيل فتوا ندادند لذا ما از ذيل رفع يد مكنيم.

بازگشت به کلام مرحوم حجت

مرحوم آقاي حجت (قدس سره) در مرحله اول، همان روش مرحوم نائین را در پیش مگیرند و دنبال استفادهی عموم تنزيل از
روایت هستند و مگويند همانطور كه اگر مسافر به وطنش برسد موضوعاً سفر را قطع مكند مقيم هم همينطور است در

نتیجه تفريعات كه در روايت آمده شاهد بر خروج موضوع است[2].

در مورد اینه روايت فقط مربوط به اتمام صلاة باشد يعن مقيم در این مطلب به منزله اهل مه که باید نمازش را تمام بخواند
هم مگويد «ليس ف محله»[3].

در مرحلهي دوم مفرمايند چون قدر متقین در مقام تخاطب وجود دارد لذا نمتوانيم به اطلاق اين روايت تمسك كنيم. البته
گويد در روايت چيزي كه موجب انصراف به اين مورد بشود يعنم كند ولايشان تعبير به قدر متيقن در مقام تخاطب نم
بویيم امام (عليه السلام) فقط در مقام بيان اتمام بوده مگويد چون چنين چيزي وجود دارد يعن قرينه بر تقييد وجود دارد

اطلاق هم در جاي است كه بویيم قرينه بر تقييد نباشد يا باید بویيم قدر متيقن در مقام تخاطب قرينه بر تقييد است يا خود اين
مطلب. لذا مفرمايند نمتوانيم به اين اطلاق تمسك كنيم[4].

در مرحله سوم مگويند عموم تنزيل «مخالف لما هو المسلم عند الفقها». در باب وطن اگر كس از وطنش به مسافرت رفت
بعد كه به وطن برگشت بايد نمازش را تمام بخواند. ايشان مگويد ظاهر روايت اين است كه اين آدم رفته در مه قصد اقامه

كرده و حالا به عرفات آمده. از عرفات كه به مه مآيد «اذا زار البيت اتم» يعن بايد تمام بخواند. در حالیه این حرف
«مخالف لما هو المسلم عند الفقها»[5].

كلام فيض را هم ذكر و رد مكند. مگويد مرحوم فيض گفتند خصوصیت مه اين است كه اتمام در او افضل است. ايشان
مگويد نمتوانيم اين توجيه را بياوريم براي اينه در ادامه دارد اگر از مه به منا رفت باز هم نمازش را تمام بخواند. اگر گفتيم

براي مه خصوصيت وجود دارد، براي مه است و نمتوان این خصوصیت را برای منا نیز آورد[6].

من فإذا خرج إل‐ مفرمايد اولا ما عموم تنزيل را قبول نداريم. ثانیا این سه حگيرد اين است كه منتيجهاي كه ايشان م
يجب عليه التقصير، اذا زار البيت اتم، اذا رجع ال من اتم‐ که در روایت آمده ربط به این تنزیل ندارد و احام خاص و

مستقل هستند. در مورد ذیل روایت هم مگویند از باب تقيه صادر شده چون عثمان در چهار سال اول خلافتش وقت به منا
مآمد نمازش را قصر مخواند و بعد از آن نمازش را تمام خواند.

مؤید تقیهای بودن ذیل روایت هم این است که عنوان بعض از روايات اين است كه «الصلاة مع الامام بمن اربع ركعات و اذا
صّها منفرداً صل ركعتين». امام (عليه السلام) مگويد اگر در منا نماز را جماعت مخوان ‐پيداست امام جماعت هم



منصوب از طرف حام بن اميه و غير حق هستند و آنها به تبع عثمان نماز را تمام مخوانند‐ چهار ركعت بخوان و اگر
خودت تنها و منفرداً مخوان دو ركعت بخوان. سؤال است كه چرا امام در ی مان و در جماعت مفرمايد تمام بخوان و

اگر فرادا مخوان دو ركعت بخوان؟ جهتش اين است كه اگر جماعت بخواند عنوان تقيه را دارد و اگر فرادا بخواند عنوان تقيه
را ندارد[7].

کلام مرحوم خوئ در بحث

مرحوم آقاي خوئ (قدس سره) اولا اين تفريعات را قرينه مگيرند بر اينه روايت فقط در مقام اتمام نيست یعن اينه امام
فرمود «اذا خرج ال من يجب عليه التقصير» یا «اذا زار البيت اتم» یا «اذا رجع» قرينه بر توسعه است. بعد مفرمايند دو راه
داريم: الف‐ يا بر خلاف اين روايت اجماع داريم كه كس كه از محل اقامهاش به حد مسافت رفت اگر دوباره برگشت ولو يك
روز مخواهد در محل اقامه بماند نمازش شسته است و حق تمام خواندن نماز ندارد. ب‐ يا چنين اجماع نيست و بویيم

اين از احام اختصاص مه است. مثلا چطور مگویيد ي از احام اختصاص مه اين است كه اگر شخص به مه
مرود ولو ی روز مخواهد بماند، مخير بين القصر و الاتمام است این احتمال وجود دارد که روايت كه مگويد «اذا زار

البيت اتم» در حال كه نه مه وطنش هست و نه دو مرتبه مخواهد قصد اقامه كند بویيم اين از احام اختصاص مه است.
اما در آخر با استادشان مرحوم نائين مخالفت کرده و روايت را از درجهی اعتبار ساقط مكنند یعن مفرمايند اینه مقيم

قاطع للسفر موضوعاً باشد را از اين روايت نمتوانيم استفاده کنیم[8].

کلام مرحوم حیم و صاحب جواهر

مرحوم آقاي حيم به خاطر همين اشالات، اصل روايت را از اعتبار ساقط كرده[9].

قبل از اينها مرحوم صاحب جواهر (عليه الرحمه) مگويد همهي مشل اين است آدم كه ده روز در مه قصد اقامه كرده و
بعد به عرفات رفته وجه ندارد بوییم باید نماز تمام بخواند مر اينه دوباره قصد اقامه كند. بعد صاحب جواهر مگويد هر

چه در اين روايت تلاش مكنيم «شكٌ ف شكٍ و تأويل ف تأويل». بعد مگويند اول اين است كه «بالنسبة إل ذلك» ما روایت
را طرح كنيم يعن همان کاری كه نائين مطرح كرده. يعن مرحوم نائين به تبع صاحب جواهر اين قسمت روايت كه «اذا زار

البيت اتم الصلاة و علیه اتمام الصلاة اذا رجع ال من حت ینفر» را کنار گذاشتهاند. به عبارت دیر بویيم «من قَدِم بعدَ
التَّروِية بِعشَرة ايام وجب علَيه اتْمام الصَة» و «و هو بِمنْزِلَة اهل مةَ» و «فَاذَا خَرج الَ منً وجب علَيه التَّقْصير» درست است

ول از اينجا به بعد را كنار بذاريم و به آن عمل نمکنیم[10].

مرحوم صاحب جواهر و مرحوم نائين مگويند همين يك قسمت را كنار بذاريم. از عبارات مرحوم آقاي خوئ و مرحوم آقاي
حيم استفاده مشود كه كل روايت را بايد كنار گذاشت و نمشود به اين روايت تمسك كرد.

کلام مرحوم اصفهان

مرحوم سيد ابوالحسن اصفهان مفرمايد «يدل من جهة عموم المنزلة أنّه بمنزلتهم ف أنّ محل الإقامة وطن له، فيدل عل قاطعية
الإقامة للسفر» ايشان هم عموم منزلت را مپذيرد یعن اقامه موضوعاً سفر را از بين مبرد. بعد مفرمايد «و يدل أيضا عل أن
نية الخروج لا يضر بالإقامة» نيت خروج هم ضرر به اقامه نمزند يعن اگر از اول قصد اين دارد كه تا قبل از چهار فرسخ برود

و بيايد ضرر به اقامه نمزند. مطالب ديري راجع به حدّ ترخص، لو خرج إل من و... هم دارند و ظاهراً ايشان روايت را



پذيرفتند[11].

اشال به عموم تنزیل و پاسخ آن

در اینه مقیم متواند تا مادون مسافت ولو هر روز برود و برگردد اختلاف است ول مسلم است که اگر مقيم از محل اقامه تا
حدّ مسافت رفت و به محل اقامه برگشت ولو براي يك روز نمازش قصر است مر اينه دو مرتبه قصد اقامه كند. در مورد

عموم تنزيل اين اشال مطرح است كه اگر بویید مقيم به منزلهي مستوطن است، همانطور كه اگر مستوطن وقت از وطن
خارج مشود و دوباره به آن باز مگردد ولو ی روز بماند باز هم نمازش تمام است، مقیم هم باید چنین باشد. یعن کس که

قصد اقامه در جای را، ولو برای ی بار کرد باید بتواند وقت دوباره به محل اقامه باز مگردد نماز را تمام بخواند در حالیه لم
يقل به احدٌ.

در اینجا خلط واقع شده. مرحوم نائين و به تبع ایشان ما که عموم تنزيل را قبول مكنيم در پاسخ مگوییم كسان كه
مخواهند عموم تنزيل را استفاده كنند نمخواهند بويند محل اقامه به منزلة الوطن است بله مگویند المقيم، مادام كونه

مقيماً، در حالیه وقت به حد مسافت رفت از این عنوان خارج مشود. پس اين اشال بر اين عموم تنزيل وارد نيست و عموم
تنزيل به نظر ما تمام است.

انظار را ذکر کردیم حالا روی اين مسئله فر كنيد كه اگر کس مانند مرحوم حجت جواب مرحوم فیض را به «اذا زار البيت
اتم» نپذیرفت آيا كل روايت از اعتبار ساقط مشود يا تنها همين قسمت از اعتبار ساقط مشود؟

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مستند الشيعة ف أحام الشريعة، ج8، ص: 248: و صحيحة زرارة: «من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام
الصلاة و هو بمنزلة أهل مة، فإذا خرج إل من وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة، و عليه إتمام الصلاة إذا رجع

لام فيها: إبعد ذكر الرواية و ال الواف القول المذكور، و لذا قال ف عل إ لا يتم من ينفر». فإنّ إتمام الصلاة ف ّحت من إل
.عزم الإقامة، و عليه الاعتماد. انته أن يقال إرادة ما دون المسافة لا تناف

[2] ـ النجم الزاهر ف صلاة المسافر، ص: 64 و 65: و يستفاد من الرواية ان المقيم عشرة أيام يجب عليه الإتمام ف الصلاة
من أجل كونه بمنزلة أهل مة. فالرواية دالة بالصراحة عل الخروج الموضوع. و ان مقيم العشرة انما يجب عليه الإتمام من جهة

كونه خارجا عن موضوع المسافر و يترتب حينئذ عل مقيم العشرة جميع ما من الأحام و الآثار لأهل مة مضافا ال تفريع
.الخروج الموضوع اما ثلاثة بلفظة (فا) يشهد علالتنزيل المذكور أح الامام عليه السلام عل

[3] ـ النجم الزاهر ف صلاة المسافر، ص: 65: و مما ذكرنا ظهر ان الاشال عل عموم التنزيل بان التنزيل ف الرواية راجع
ال وجوب الإتمام لمقيم العشرة ف بلد الإقامة فقط من دون كونه ناظرا ال جميع الأحام و الآثار لأهل مة ليس ف محله هذا.
[4] ـ النجم الزاهر ف صلاة المسافر، ص: 65: و لن يمن ان يقال ان التنزيل المذكور ف الرواية راجع ال وجوب الإتمام

لمقيم العشرة. فإن التنزيل المذكور ف الرواية انما وقع بعد الحم بالإتمام لمقيم العشرة و ظهوره فيما ذكرنا واضح جدا. و الأخذ
بالإطلاق ف اللفظ انما يصح فيما لم ين ف البين ما ينصرف اليه اللفظ كما ف المقام.

[5] ـ النجم الزاهر ف صلاة المسافر، ص: 65: مع انه يلزم من الأخذ بعموم التنزيل ما هو مخالف لما هو المسلم بينهم. و هو انه
لو فرضنا ان مقيم العشرة إذا سافر من بلد الإقامة ثم رجع ال البلد المذكور ثانيا من دون ان ينوي إقامة عشرة أيام يلزم حينئذ

بمقتض الأخذ بعموم التنزيل إتمام الصلاة فيه و الحال انه لا بد له من التقصير الا ان يقال ان ذلك انما خرج بالدليل.



[6] ـ النجم الزاهر ف صلاة المسافر، ص: 65 و 66: و قد يقال كما عن بعض الاعلام ان إتمام الصلاة إذا زار البيت من أجل
خصوصية للمان لأن الإتمام بمة أحب من التقصير. و فيه ان ذلك يوجب اختصاص الحم بمة مع انه عليه السلام حم

بالإتمام ف من أيضا هذا.
[7] ـ النجم الزاهر ف صلاة المسافر، ص: 66: و الذي يقتض التحقيق ف المقام هو عدم العموم للتنزيل المذكور بل التنزيل

راجع ال وجوب الإتمام لمن نوى اقامة عشرة أيام ف بلد. و اما الأحام المذكورة بعد الحم المزبور من الإتمام فأحام مستقلة
غير متفرعة عل التنزيل المذكور. اما الحم بالإتمام ف من فإنما هو صادر عن تقية حيث ان عثمان بعد ما زار البيت و رجع
ال من أتم صلاته بمن بعد ما صلاها بمن ركعتين اربع سنين و مما يدل ايضا عل ان الحم بالإتمام بمن صدر عن تقية ما

ورد ف بعض الروايات من ان الصلاة مع الامام بمن اربع ركعات و إذا صلاها منفردا صل ركعتين و بالجملة فلا ريب ف ان
الإتمام بمن صدر عن تقية. و الا فليس الإتمام ف من من أجل كونها من الأمنة الثابتة فيها التخيير و كون الإتمام فيها أحب من

التقصير.
[8] ـ موسوعة الإمام الخوئ، ج20، ص: 90 و 91: و لن الذيل يشهد بأنّ نطاق التنزيل أوسع من ذلك، و أنّ المراد أنّه بمنزلة
المتوطّن، لأنّه بعد ما حم (عليه السلام) بالتقصير ف خروجه إل من لونه ف طريق عرفات، و ه مع العود إل مة مسافة

دون المسافة.و هذا كلّه من شؤون المرور عل و ه من رجوعه إل م (عليه السلام) بالإتمام إذا زار البيت، و كذا فتلفيقية ح
الوطن، و إ فلما ذا يتم ف مة لدى عودته إليها مع عدم قصد الإقامة، و هذا ف من مع أنّه ف طريق السفر. فيشف ذلك عن
تنزيل مة منزلة الوطن لمن قدمها قبل التروية بعشرة أيام قاصداً الإقامة فيها، و أنّها قاطعة للموضوع لا للحم.و لن الصحيحة
موردها كما عرفت خصوص مة، و حينئذ فان كان هناك إجماع عل خلاف مضمونها و أنّه لا فرق بين مة و غيرها ف أنّ من

التقصير، فلا مناص حينئذ من طرح الرواية و رد عل بق تجديد قصدها و إ المسافة و عاد يحتاج إل الإقامة إل خرج عن محل
علمها إل أهله.و إن لم يتم الإجماع عملنا بالرواية و اقتصرنا عل موردها، أعن خصوص مة، من غير أن يتعدّى إل سائر

البلدان، لعدم الدليل، و لا غرو فانّ لهذه البقعة المقدّسة من أجل شرافتها و رفعة شأنها أحاماً خاصة مثل التخيير بين القصر و
التمام للمسافر و نحو ذلك، فلين هذا الحم أيضاً من هذا القبيل فيلتزم بالقطع الموضوع و التنزيل منزلة الوطن ف خصوص

مة.
ج8، ص: 42: عدم التزام الأصحاب بذلك فيه يوجب وهن دلالته جداً، و كونه مما يرد علمه إل ،[9] ـ مستمسك العروة الوثق

.الحجية بين دلالاته بحيث ينفع فيما نحن فيه، بعيد عن المذاق العرف يك فأهله (ع). و التف
[10] ـ جواهر اللام ف ثوبه الجديد، ج7، ص: 543: فلا دلالة فيه عل ذلك؛ إذ الفرض أنّ نيته إقامة العشرة تامة؛ لقدومه قبل

التروية بعشر، و تقصيره ف خروجه إل من لبطلان حم إقامته بقصد المسافة لقضاء نسك عرفات، و فيه شهادة: 1- عل كون
المسافة أربعة و إن لم يرد الرجوع ليومه. 2- و عل كونها محتّمة للقصر لا مخيرة. اللهم إ أن يقرر الاستدلال به: بأنّه لا وجه

لإتمامه ف البيت عند رجوعه للزيارة بعد هدم إقامته الاول إ بأن يون قد نوى الإقامة فيه بعد الحج كما هو المعتاد عل ما قيل و
لذا ترك التقييد به ف النص، و إتمامه حينئذٍ بمن حت ينفر لا يتم إ إذا قلنا بعدم منافاة قصد مثل ذلك ف ابتداء الإقامة لها. لنّه

كما ترى شكّ ف شكّ و تأويل ف تأويل، فالأول طرحه بالنسبة إل ذلك، أو حمله عل خصوص مة، أو عل غير ذلك مما لا
يناف المختار، و اله أعلم.

[11] ـ صلاة المسافر (للسيد الأصفهان)، ص: 86: فإنّ قوله عليه السلام: «و هو بمنزلة أهل مة» يدل من جهة عموم المنزلة
أنّه بمنزلتهم ف أنّ محل الإقامة وطن له، فيدل عل قاطعية الإقامة للسفر، و يدل أيضا عل أن نية الخروج لا يضر بالإقامة، لأنّه إذا

صار بمنزلة أهل مة


